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 مقدمه
ولـی آنچـه وي را بـر دیگـر      ،هـاي عـالی اسـت    ترین عرفاي جهان است که صاحب اندیشه یکی از بزرگ امولان
هـایش نیسـت؛ بلکـه توانـایی او در انتقـال ایـن        تنها منحصر به فردبـودن اندیشـه   قطاران خود برتري بخشیده، هم

اي که براي القا و تفهیم معانی عمیق و باریک، که در بیشـتر مـوارد    هاست؛ به گونه هاي والا به سایر انسان اندیشه
جویـد و اگرچـه مبـدع ایـن شـیوه       تمثیل بهره مـی از حد توان ادراك عامه فراتر است، از زبان نظم و حکایت و 



در این امر بسـیار موفـق اسـت؛ زیـرا از ایـن راه       راستی بهآن است و  ةکنند رساننده و تکمیل نیست، ولی به کمال
 .نماید ا مستعد جذب و درك معانی عالی و فرابشري میراذهان بشر 

م عوامل و عناصر حیات پیرامون خود بهره گرفتـه و آنهـا   ش تقریباً از تماا براي بیان آرا و  افکار متعالی امولان
را دستاویزي براي تعلیمات خود ساخته است؛ حتی از آن دسته از عناصر و عوامل زندگی کـه دیگـران بـه آنهـا     

سازي بهره برده است؛ در واقع، او به عناصر دنیاي مادي و محسوسات، به چشـم   توجه بودند نیز براي مضمون بی
و به همین دلیل از زشـت گرفتـه تـا زیبـا، از      ،سازد هایش را فراهم می که امکان بناي کاخ اندیشه دنگر ابزاري می

 .نظیر است ین عارف شهیر و متفکر بیهاي ا اي براي ظهور و نمود افکار و نگرش پاك تا پلید، بهانه
بود؛ زیرا وي تنهـا بـه معشـوق     ارزش هایش در نظر مولانا پوچ و بی با این وجود، عالم فانی با تمام فریبندگی

هـا بـه    اندیشید و در آرزوي بازگشت به موطن اصلی و حقیقی بود و همواره در امید روزي بـود کـه جـدایی    می
سـماع، فقـاع و حمـام    : هاي دنیوي تنها سه چیز را برگزیده بـود  قرب و وصال بدل شود؛ او به قول خود از لذت

 )406: 1، ج1375افلاکی (
همین دلیل اهمیت دارند و بایـد   اند و به هاي مولانه داشته ثیر مستقیمی بر زندگی و اندیشهأیق تمسلماً این علا

 ـ  ةدربار. بررسی شوند زنـدگی،   ةهـاي کـه دربـار    لیف شـده و در کتـاب  أسماع، مقالات گوناگون و سـودمندي ت
فقـاع مطلـب چنـدان     رةدربـا  ،به این مورد نیز پرداخته شده است ،تحریر درآمده ۀشخصیت و آثار مولانا به رشت

ها و آثار او جایگـاه خاصـی    ولی حمام در زندگی و اندیشه ،خورد زیاد و مهمی در اقوال و آثار وي به چشم نمی
و  گیـري از گرمابـه و فضـا، عناصـر     هاي متمادي وي در حمـام، همچنـین بهـره    ها و اقامت داشته است؛ ریاضت

یلات عرفانی و تفهیم و تبیین هر چه بهتر نکات باریـک و غـامض   ثاجزاي مرتبط با آن در آفرینش مضامین و تم
آن، حاکی از میل و رغبت وي به این فضاست؛ اما با وجود این، تا به امروز به طور کامل و دقیق به این جنبـه از  
علایق او توجهی نشده است؛ بنابراین، آنچه در این مقاله مورد بررسـی و پـژوهش قـرار گرفتـه اسـت، بازتـاب       

 .به حمام، در احوال آثار و اقوال اوست اعلاقه و توجه خاص مولان
 .پردازیم می ي حمامطور خلاصه به معرفی فضاها نخست بهراي درك بهتر این نوشتار، ب

 فضاهاي گرمابه
آنهـا بـه فضـاهاي مختلفـی تقسـیم      . اي داشـتند  معماري منحصر به فرد و بسیار پیشـرفته  ،هاي سنتی ایران گرمابه

: شـد  ها از شش فضـاي عمـده تشـکیل مـی     بیشتر این گرمابه. شدند که هر کدام کارآیی خاص خود را داشت می
 .در، گرمخانه، خلوت، خزینه و گلخن کن، میان جامه

مشـتریان پـس از ورود از دري کـه معمـولاً دو      .شد ین ساخته میتر از سطح زم ، اغلب پایین گرمابه: کن جامه
 .شـدند  می» کن جامه«لنگه داشت و پایین رفتن از چند پله، وارد دهلیز و از دهلیز وارد فضاي چند ضلعی به اسم 

ن و هایی از سنگ یا چوب بـراي نشسـت   صفه ،گفتند که در اطراف نیز می» بینه«و » خانه جامه«، »مسلخ«به این فضا 



» کـن  کفـش «هـایی موسـوم بـه     ها، حفره صفه با حصیر و یا فرش پوشانده شده و در زیر صفه. کندن لباس داشت
کـن   جامـه  .خـورد  کن، حوضی که فواره نیز داشت، به چشـم مـی   در وسط جامه. براي گذاشتن کفش موجود بود
 .فضایی خشک و نیمه گرم بود

ود، قـرار داشـت کـه معمـولاً      کن، فضاي دیگري که بی بعد از جامه: میان در شتر به صورت هشتی یا دالان باریک بـ
و سرویس بهداشتی راه داشت و سکوهایی براي انداختن لنگ و اسباب حمـام و گـاه حـوض کوچـک     » خانه نوره«به 

 .میان در، نیمه مرطوب و نیمه گرم بود. خورد ها در آن به چشم می متصل به دیوار براي شستن لنگ
بود که هوایی گـرم و مرطـوب داشـت و محلـی بـود      » صحن«یا « گرمخانه«بعد از میان در، فضاي : گرمخانه
هـا   داشت که آب آن بیشـتر سـرد بـود و تابسـتان    » چاله حوض«زنی و استخري به نام  کشی و صابون براي کیسه

 .راه داشت» خزینه«و » ها خانه خلوت«گرمخانه به . شد براي شنا از آن استفاده می
ابـن بطوطـه در   . گفتند هایی براي استحمام فردي وجود داشت که به آنها خلوت می رمخانه محلدر گ: خلوت

هر خلوتی یک حوض مرمر دارد که داراي «کند که  هاي بغداد یادآوري می هاي حمام خلوت ةخود دربار سـفرنامه 
 )216: 1337ابن بطوطه ( ».دو شیر آب گرم و آب سرد است

ه وسـیلۀ کـوره حمـام        خزینه فضایی بود پر: خزینه آب و بسیار گرم که در کف آن دیگ قـرار داشـت و آبِ آن بـ
ود؛ بنـابراین هنگـام ورود بـه آن، بایـد سـر        . شدند شد و مردم براي غسل کردن وارد آن می گرم می اه بـ درِ خزینه کوتـ

 .کردند خود را خم می
از پشت سـاختمان حمـام بـود و     گلخن محلی بود پر دود و خاکستر و متصل به حمام که ورودي آن: گلخن

ایـن  . شد تا به مصرف سـوخت گلخـن برسـد    در داخل و خارج این فضا، خس و خاشاك و تپاله و پهن انبار می
 )3و  2و  1شکل (شد  فضا، تون نیز نامیده می

فصـل  : 1382قبادیـان  : بخـش ششـم  : 1381ك پیرنیـا  .براي آگاهی بیشتر درباره معماري و فضاهاي حمام ر(
 )264تا  243: 1379کیانی : فخاري تهرانی در دهم و

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 خان  پلان حمام گنجعلی) 1(شکل 
 286: 1382قبادیان : خذأم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کن حمام خرمشاه یزد  جامه) 2(شکل 
 )3صفحۀ ( 1382تیشتر  ۀمجل: خذأم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در زیر خزینه حمام فین کاشان ) تون(آتشدان ) 3(شکل 
 285: 1382 قبادیان: خذأم

، )سـردابه (هاي ایرانی داشتند و متشکل از جامـه کـن، میـان در     هاي آناتولی نیز شباهت زیادي به حمام حمام
 )4شکل . (گرمخانه، خزینه و گلخن بودند



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠۴ cagalogluhamami) (حمام جاغال اوغلی ) 4(شکل 
 ریاضت و خلوت در حمام

آنان به دلایل گوناگون مانند رفـع موانـع از وصـول     .عرفا و متصوفه بوده استنشینی و ریاضیت از آداب  خلوت
اي را  ، یعنـی گوشـه  )437و  359: 1383سـجادي  (ورزیدنـد   حق و رسیدن به کشف و شهود، به این کار مبادرت می

عضـی از عرفـا   ب. داشـتند  پرداختند و نفس خود را به رنج وامی بریدند و به ذکر حق می گزیدند و از مردم می برمی
 )168: همان(. دانستند؛ ولی برخی دیگر مدتی براي آن تعیین نکرده بودند می) نشینی چله(این مدت را چهل روز 

آوردند؛ البتـه بیشـتر    نشینی و ریاضت به آنجا رو می هایی بود که برخی از عرفا براي خلوت حمام نیز از مکان
آن بـه   ۀنشسـتند کـه در نتیج ـ   به ریاضت می ،بدبو و خلوت بودکه فضایی کثیف و دلگیر و ) گلخن(آنها در تون 

 :وحشی بافقی گوید .شدند فتوحات و گشایش باطنی نائل می
ــینه را      ــردم س ــاف ک ــا ص ــدم ت ــن ش ــاکن گلخ  س

 

 دادم از خاکســــتر گلخـــــن صـــــفا آیینـــــه را  
 

 )91تا  76: 1384سید الماسی : به. ك.براي آگاهی بیشتر ر( 
 ـ       امولان گذرانـد کـه ایـن     آن، مـی  ۀنیز بیشتر اوقات خود را بـه ریاضـت و خلـوت در حمـام، بـه ویـژه خزین
شـواهد بسـیاري بـراي     مناقب العارفینو  رساله سپهسالاردر . هفت و گاه تا چهل روز ادامه داشت ،ها، سه ریاضت

 :از جمله: اثبات این موضوع وجود دارد
بعد از سه . روزي در مخزن حمام مستغرق توالی تجلیات و تتالی بارقات گشته بود یک نوبت به مخزن آب شده بود و سه شبان

 )105: 1325سپهسالار (... روز حضرت چلبی بعد از تضرع بسیار استدعا فرمود تا بیرون آید
ناگاه سر از  بعد از آن هفت روز از... روزي فرو نشست در خزینه حمام هفت شبان ،به حمام زیروا در آمده اروزي حضرت مولان

 )453: 1، ج1375افلاکی (. معانی فرمودن گرفت دل اسرار و ۀخزینه بیرون کرده، از خزین
در شهر منادي ... م از ناگاه غایب شد، تمام اصحاب و اکابر در طلب او دیوانه شدنداحضرت خداوندگار قرب چهل روز تم

کرانه دهند؛ مگر حمام دولی را قازغان خلل آورده، آبش چکیدن ارد و نشان دهد هزار درم شیکردند که هر که خبر خداوندگار ب



ها و دستار بر بالاي گوزبان  همانا که آتش کشیده، حمامی در آمد که مرمت آن خلل کند، دید که حضرت مولانا با جامه. گرفت
 )229 :1، ج 1375افلاکی (. هاش تر شده بود و نه غرق عرق شده بود خزینه ایستاده است و واله گشته که نه جامه

شد و شروع به بیـانی معـانی عـالی     هاي طولانی در حمام مستغرق بارقات وصل می مولانا پس از این ریاضت
 .آمد خوان از حمام بیرون می کنان و غزل در بیشتر موارد سماع. نمود عرفانی می

ود  نمود، همانا که م ام آرام گرفته، روي نمیـحم ۀروزي در خزین سه شبان اتفاقاً« همـان،  (» .ستغرق تجلیات و بارقات وصال گشـته بـ
 )344: 1ج 
روزي در آنجا  به حمام زیروا درآمد و با فرجی و دستار مبارك از سوراخ خزینه در آب جوشان فرو رفت، قرب هفت شبانه... 

 :الصباح سر از خزینه بیرون کرده، سرآغاز فرمود که بد، علی
 وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم شکنمباز آمدم چون عید نو تا قفل زندان ب

 )557: همان(. بعد از اتمام غزل به سوي مدرسه خود روان شد و هفت روز دیگر سماع و جمعیت بود
 : و

به اتفاق به ... ندرون درآید؛ اصحاباروزي نشسته بود و کسی را زهره آن نبود که از سردابه تا  ام هفت شبانمدر خزینه ح... 
ها  چون حضرت ولد به حمام درآمده پیش خزینه زاري... ها کردند که والد خود را از آن استغراق باز آرد ولد لابه سلطان حضرت

ها  یاران شادي... بهاءالدین چون است؟ یاران مشتاق ما شدند؟: کرد، حضرت مولانا سر از دریچه خزینه بیرون کرده، فرمود که
 : و این بیت را گفت ،بیرون آمده به سوي مدرسه روانه شد و خلایق عالم در پی او  ند،ها بخشید کردند و به قوالان فرجی

 اي چون کودکان کمتر گري بر صورت گرمابه از روي همچون آتشم حمام عالم گرم شد
  )294و  293: همان(. باز به سماع مشغول شد  و چون به مدرسه رسید،

وي به جـز خزینـه،   ). 649: 2، ج 1375افلاکـی  (. پرداخت مولانا به جز سرودن غزلیات، در حمام به انشاي مثنویات نیز می
 :آورد گاهی به خلوت حمام نیز رو می

مگر چلبی . برخاست و در خلوتی درآمده از حد بیرون ماکث شد... الاصحاب به حمام رفته بود روزي حضرت مولانا مع
جد گرفتند تا بر توقف مولانا اطلاع یابد؛ بر در خلوت شد تا از آن جلوت چه بیند، دید  فریدون را اصحاب کرام بهالدین  جلال

 )353: 1، ج1375افلاکی (. که تمامت خلوت تا سقف از وجود مبارکشان مالامال شده بود
و  )126: همـان (گرفـت   م مـی گاهی اوقات هم در سردابه حمام که یارانش قالیچه و مقرمه پهن کرده بودند، آرا

 )223: همان(. کردند گفت و یارانش شورها می نشست و معانی می گاه در میانه گرمابه می
 :رفت شد، به گرمابه می همچنین، زمانی که از مصاحبت اهل دنیا و کثرت ازدحام خلق دلتنگ می

شمار یاران بیرون  از افغان بسیار و غریو بی روزي در خزینه حمام بنشست و بعد بانشحضرت مولانا به حمام درآمد و هفت 
خواستم که از آن  می  از سر آن معنی سوال کردند، فرمود که یکدمه با اهل دنیا صحبت کرده بودم و تنم سرما یافته بود،... آمد

 )442: 1همان، ج (. برودت خلاص یابم
فتی، چون در حمام نیز زحمت بردندي، در مخزن به حمام ر ،حضرت خداوندگار چون از کثرت ازدحام رجوع خلق ملول شدي

 )104: 1325سپهسالار (. آب شدي
 گرمابه

و شـویندگی،   هـاي گونـاگون آن از جملـه پـاکی     با نظر به جنبه  مولانا به دلیل توجه خاصی که به گرمابه داشت،



زیبایی خلق کرده اسـت؛ از  اي حمام، تمثیلات و تشبیهات بدیع و ضآتش تون و گرماي ف ،تجرید از البسه و اشیا
هاسـت، روزه نیـز روح و دل را از تیرگـی و آلایـش      جسم از آلودگی ةکنند گونه که حمام پاك همان ،دیدگاه وي

 :کند پاك می
 همچو حمامت بشوید از همه خذلان صیام در خورش آن بام تون از تو به آلایش بود

 )598: بی تا ،مولوي(
حمام است؛ حمامی که گرمی آن از گلخن شهوت است و سهم متقـی از ایـن گلخـن     ۀهمچنین تقوي به منزل

 :بدبو و پرخاکستر، پاکی است
ــهوت دنیـ ـ ـــش ـــال گلخـا مث ـــ ــه از او حمـ ـ تـن اس ــت  ـک ــن اس ــوي روش  ام تق

ــت    ــون صفاس ــن ت ــی زی ــم متق ــک قس ــه اســـت و در نقاســـت لی  زانـــک در گرمابـ
 )292و  291: 4، د1373مولوي (

آور دانسته است؛ همچنـان کـه    تنگ و رنج وسیع و پر عیش و نوش مادي را در مقابل جهان آخرت،نیز دنیاي 
 :توان زیاد در آنجا ماند ولی به دلیل هواي بسیار گرم آن نمی گرمابه اگرچه فراخ است، 

ــیده بـــود     ــه تفسـ ــه کـ ــو گرمابـ ــود    همچـ ــیده شـ ــت پخسـ ــی جانـ ــگ آیـ  تنـ
ــل   ــت و طوی ــریض اس ــه ع ــه گرماب ــل    ز آن  گرچ ــان و کلی ــدت ج ــگ آی ــبش تن  ت
ــاید دلــــت  ــایی بنگشــ ـ ـــرون نـ ــت      تــــا بـ ــی منزل ــد فراخ ــود آم ــه س ــس چ  پ

 )904و  903: 3د  ،همان(

 :گیرد حمام بهره می ةبین بشر و خدا نیز از آتش کور ۀمولانا براي تبیین لزوم انبیا و اولیا به عنوان واسط
ــرا     ــر تــ ــد مــ ــام بایــ ــطه حمــ  تــا ز آتــش خـــوش کنــی تــو طبـــع را     واســ
ــل  ــش چــون خلی ــانی شــد در آت  گشـــت حمامـــت رســـول، آبـــت دلیـــل چــون نت

 )16: 5همان، د(
ثر از أکند که گرماي آن مت ثیر عقل و روح و نفس است، به حمام تشبیه میأت همچنین وجود آدمی را که تحت

 :آتش تون است
حمام رفت، گرم  کسی در توانی دیدن؛ مثلاً نمیکنی عقل تو با توست و در آن کار شروع دارد و هیچ عقل را  هر کاري که می

بیند، چون بیرون آید و آن را  آتش را نمی یابد؛ الاّ گردد آتش با اوست و از تاثیر تاب آتش، گرمی می می) در حمام(شد، هرجا که 
ح و نفس همه هست؛ وجود آدمی نیز حمامی شگرف است؛ در او تابش عقل و رو... شوند معین ببیند و بداند که از آتش گرم می

مادام که  ؛ الاّ...بینی و ذات نفس و ذات روح را مشاهده کنیبچون از حمام بیرون آیی و بدان جهان روي معین ذات عقل را  الاّ
 )172: 1380مولوي (. در حمامی آتش را محسوس نتوان دیدن الا به اثر

 :زند را مثال مینیز براي تفهیم عاري شدن از انانیت در مقابل شیخ کامل، حمام 
ها و غیره تجرید نشوي، طهارت ظاهر حاصل  وجود شیخ کامل بر مثال حمام است؛ چنانک در وقت دخول حمام تا از جامه

. شود؛ همچنین تا پیش شیخ راستین نیز از هستی و خودپرستی مجرد نشوي، به عیش مجدد نزي و به طهارت قیامت نرسی نمی
 )322: 1، ج1375افلاکی (
 و عناصر گرمابهفضاها 



ــا  ــا بـــ ــت مولانـــ ــس و الفـــ ــوت انـــ ــام و خلـــ ــب   حمـــ ــان، موجـــ ــن مکـــ ــاي وي در ایـــ  هـــ
کـن،   فضاهایی مانند جامه. به تصویرکشیده شدن بسیاري از فضاها و عناصر گرمابه در آثار و اقوال وي شده است

. انـد  جملـه صحن، خلوت، خزینه و گلخن و عناصري همچون نقوش گرمابه، عناصر گلخن، روزن و قبه از ایـن  
 .مولانا از این موارد نیز در بیان مقاصد خود سود جسته است

هـا و پـر از نقـش و نگارهـاي      جامه نکن محل کندن و افکند چنان که در صفحات پیشین نیز اشاره شد، جامه
 ـ  ،هـاي خـود   این فضا با ویژگی .کاري شده است جانی است که بر دیوارهاي آن ترسیم و یا کاشی بی ه مولانـا را ب

 :اندازد یاد عالم مادي می
 کنـان گشـته   وین عالم گورستان چون جامه گرمابه روحانی آوخ چه پري خوان اسـت 

 )868: تا مولوي، بی(
در . پـردازد  هاي نهاده شده در آن به تعلیم یاران و مریدان مـی  کن و جامه گیري از فضاي جامه همچنین با بهره

 : آمده است مناقب العارفین
کردند، از ناگاه  رمود و اصحاب شورها میف حضرت مولانا به حمام درآمده بود و در میانه گرمابه مربع نشسته معناي میروزي 

بعد از آن فرمود که اگر چنانک بیگانه در این حمام درآید و در ... برخاست و بانگی زد که درین مجمع مولانایی کیست؟
اند، اکنون از آنک جامه و دستار شما  درحال بداند که یاران مولانا این جایگاه بوده  هاي اصحاب را ببیند، کن حمام، جامه جامه

 )224و  223: 1، ج 1375افلاکی (. ها باشید ها و جامه معرف شما باشد، چرا که نباید که شما معرف جان
تـه  الله الحمد و المنَّ«: ابوسعید در حمام بود که ۀاین گفت ةنیز در پاسخ به سوال مریدي که جویاي نظر او دربار

 : طریق تجرید خود را مطرح ساخته بود، گفت و بدین» که ماییم و میزري و آن نیز از آن حمامی
و  ، از آنِ کیستدارد کن حمام نهاده است و حمامی به گرو نگاه می ها که در جامه ها و جبه نگویی که جامه! یا بوسعید بوالخیر«

 )244: 1، ج1375افلاکی (» علق دارد؟اند به که ت استري که بر در بسته
شـد، بیشـتر شـامل تصـاویر      کاري می کن نقاشی یا کاشی نقوش و صور گرمابه که در سر در، دهلیز و یا جامه

ها بیشتر عبارت بود از جنگ رستم با دیـو، اژدهـا و    تصاویر انسان. ها، حیوانات، نباتات و دیو و شیطان بود انسان
این نقوش توجه سیاحان را نیز به خود جلـب کـرده   . همچنین نقوش و تصاویري از زنان زیبارو  یا سار پهلوانان،

 :نویسد در این باره می )2( 1»یاکوب پولاك«بود؛ 
هاي نبرد رستم را  گیران یا صحنه ها و کشتی تصویر غول هاي بد بازاري تزئین شده است که معمولاً با نقاشی ]حمام[ نماي خارج
  )67: 1361پولاك ( .سازد مجسم می

 : نویسد و نیز در جاي دیگر می
ترین  هاي پهلوانی از جنگ رستم با دیوهاست؛ مطلوب اند که اغلب، صحنه با تصاویري زینت داده مدخل حمام را معمولاً

ال فرو افتادن از که نیمی از او در ح به دو نیم شده است؛ درحالی ي است که با شمشیر پهلوان فاتح، ظاهراًرها، تصویر سوا نقش
  )244 :همان( .د را قائم به اسب نگاه داشته استواسب است، نیم دیگر خ

                                            
١. jacob polak 



 : خوانیم می )3( 2»کارلا سرنا«و در سفرنامه 
در همه جا تصاویر . کشند هایی است که اطفال دبستانی می این تصاویر از نوع نقاشی دیواري بسیار ابتدایی و شبیه صورتک

این دیو به شکل اژدهایی بالدار یا ماري  .اي ایران که دیو یا اهریمن را بر زمین زده است رستم پهلوان افسانه: اصلی عبارتند از
پرچم شاهنشاهی و شیر و خورشید، دیگر تصاویر بزرگ منقوش در . زند اي بیرون می اش شعله دار است که از پوزه بزرگ و نیش

گونه تناسبی با  این تصاویر چیزهاي عجیب دیگري ترسیم کرده است که هیچ قوه تخیل صورتگر، در کنار.... این تابلوهاست
؛ در میان تصاویر، میمونی بزرگ به حالت آویخته دیده ...هاي باز یکدیگر ندارند؛ از جمله آنها تصویر زنانی است با صورت

موضوعات فرعی  .کند اي خود هدیه مینماید که آن را به همسایگان زیب اي در دست دارد و چنان می شود که گلی یا میوه می
اند و چون  هاي اصلی به نمایش گذاشته شده است؛ از قبیل کثیري حیوان که از کشتی نوح بیرون آمده بسیاري در اطراف صورت

 )168و  167: 1363سرنا (. اند کند، تنگ یکدیگر پا به فرار گذاشته زورمندي است، آنها را تعقیب می ۀشیر که نمون
. انـد  از شعرا و ادبا نیز از زوایاي گوناگون به این عنصر نگریسته و تصاویر و مضامین زیبـایی سـاخته  بسیاري 

نقـش رسـتم،    دکن، همچنین به موضوع برخی از ایـن تصـاویر مانن ـ   مولانا نیز به وجود نقوش و تصاویر در جامه
 :ه استتزیبارویان و تصویر حیواناتی مثل خرگوش، توجه داش

 کن باشـم  نیم من نقش گرمابه چرا در جامه راهـا   عشقش حجابی نیست جانچو در گرمابه 
 )538: تا مولوي، بی(

ــرو   ــن مــ ــه و گلخــ ــو از گرمابــ  کـــن در بنگـــر آن نقـــش و نگـــار جامـــه برشــ
 )434: همان(

ــود  ــه حمـــامی بـ ــود   نقـــش رســـتم کـــان بـ ــامی بـ ــر خـ ــر هـ ــه فکـ  قـــرن جملـ
 )249: 5، د1373مولوي (

ــیش صـــورت ــام پـ ــاي حمـ ــد  هـ ــیم    اي ولـ ــیچ س ــردي ه ــه ک ــود  عرض ــدام خ  ان
ــش  ــذري زان نق ــور   بگ ــو ح ــاي همچ ـــا عجــــوز نــــیم  ه  کــــور جلــــوه آري بـ

 )278: همان(
ــی    ــورتند بـ ــه صـ ــوش کـ ــان خرگـ ــوش   جـ ــار منقـــ ــر از نگـــ ــه پـــ  گرمابـــ

 )466: تا مولوي، بی(
 ایــــن اندیشــــمند بــــزرگ از تصــــاویر گرمابــــه هــــم بــــه عنــــوان ابــــزاري در راســــتاي بیــــان  

روح و  هـاي بـی   الضمیر خود بهره گرفته است؛ به عنوان نمونه نقش گرمابـه در نظـر وي تمثیلـی از جسـم     فیما 
 :جان است هاي بی صورت

ــد  ــه چــه لــذت یاب ــه ز گرماب  نقــش گرماب
 

 جـان چـه کنـد    صورت بی  درتماشاگه جان 
 

 )293: همان(
 ــ  ــه تـَ ــزدان کـ ــت یـ ــنْی مراهگفـ  ونرُظـُ

 

ــ ـ   ــش حمامنــــد هـ ــبلای منقــ ـ  ونرُصـ
 

 )484: 4، د1373مولوي (

 گر صورت گرمابه نـه اي روح طلـب کـن   
 

ــذیري      ــا روح پ ــی ز کج ــق نقش ــا عاش  ت
 

                                            
٢. carla serena 



 )985: تا مولوي، بی(

اي همانند نقـوش   هاي مجازي همچنین در مقابل هستی مطلق و جهان علوي، عالم و تمام موجوداتش صورت
 :گرمابه هستند

ــالم را نقــش درِ     گرمابــه  دیــدم همــه ع
 

 برده تو دستارم هم سوي تو دسـت آرم اي  
 

 )546: همان(

 وبس است گرمابه پیش باغش باغ عالم نقش
 

 او شـاخ تـري   نی در او میوه بقـایی نـی در   
 

 )1047: همان(
 :داند نیز مولانا کار عبث و بیهوده را مانند نبرد با تصاویر حمام می

ــ ــ ۀرد خشـــم و کینــ ـگـ ــردمـ  رده مگـ
 

ــه    ــن بـــا نقـــش گرمابـ  نبـــردهـــین مکـ
 

 )361: 6، د1373مولوي(
 خود را مرنجان اي پدر، سر را مکوب انـدر حجـر  

 

 ش و غـزا یبا نقـش گرمابـه مکـن ایـن جملـه چـال       
 

 )10: تا مولوي، بی(
 :نقاش و نقش حمام توجه دارد ۀهمچنین در اثبات خالق، به رابط

 گر حکیمـی نیسـت ایـن ترتیـب چیسـت     
ــاب     ــه و خض ــش گرماب ــازد نق ــس نس  ک

 

 هسـت چـون فعلـش تهـی اسـت      ور حکیمـی  
ــواب  ــواب و ناصـ ــد صـ ــی قصـ ــز پـ  جـ

 

 )455: 4، د1373مولوي (

 دلا نقاش را بنگر، چه بینـی نقـش گرمابـه   
 

 پـاره  مه و خورشید را بنگر چه گـردي گـرد مـه    
 

 

 )861: تا مولوي، بی(

که نـور از آن   -مولانا روزن حمام .شود هاي او متجلی می روزن حمام نیز ازعناصري است که در تصویرگري
را به لامکان و حمـام را بـه شـش     -شود موجب روشنی فضاي حمام و دیدن نقوش می و تابد میبه داخل حمام 

 :کند جهت عالم تشبیه می
ــرو   ــن مــ ــه و گلخــ ــو از گرمابــ  برشــ
 چــــو بدیــــدي ســــوي روزن درنگــــر
ــان   شـــش جهـــت حمـــام و روزن لامکـ

 

 کـــن در بنگـــر آن نقـــش و نگـــار جامـــه 
ــار     ــس روزن شــد نگ ــار از عک ــان نگ  ک
 بـــــر ســـــر روزن جمـــــال شـــــهریار

 

 )411و  410: تا مولوي، بی(

 :کند حمام اشاره می ۀدر بیتی نیز به قب
 که جمله قبه زجاجی شده است چون تابـه  ز نور روي تـو پـر گشـت خلـوت حمـام     

 )901: همان( 

گلخن نیـز در اشـعارش نـام بـرده و بـه خلـوت       چنان که پیشتر هم گفتیم، مولانا از خلوت، صحن، خزینه و 
 :حمام، افزون بر بیت پیش، در مطلع غزلی نیز اشاره نموده است

ــه ــد   طرفــه گرماب ــو ز خلــوت برآی در آیـد     نقش گرمابه یک بــانی ک  یـک در سـجود انـ
 )301: همان( 



 :خوریم هم برمی) گرمخانه(در همان غزل به صحن حمام 
ــد   مابـه ز ایشـان  گر پر شده بانگ و نعرة صحنِ ــره محشــر آی ــاهوي و غلغــل غ  کــز هی

 )همان( 

تاب و خاموش شدن تون اشـاره   در اثناي حکایتی کوتاه نیز به خزینه و سرد شدن آب آن در اثر غفلت گلخن
 :کند می

 به خواب دید کـه سـلطان شدسـت و شـد مغـرور      تـاب  چنانک روزي در خواب رفت گلخـن 
ــم     ــه خش ــن ب ــد از در گلخ ــامیدرآم  ـ  حم ر جِِ ه مـرده  زدش به پاي که بـ  اي در گـور  ه نـ

ــور    بجست و پهلوي خود نی خزینه دید و نه ملـک  ــد و نف ــرد دی ــام س ــه حم ــی خزین  ول
 )430: همان( 

این محل تاریک و پـر دود و خاکسـتر در   . مولانا از گلخن بیش از سایر فضاهاي حمام، مضمون ساخته است
هـاي ولگـرد و    سـگ  مانند پهن، تپاله و خس و خاشاك، کثیف و بدبو نیز بود و غالباًهایی  اثر انبار کردن سوخت

کردند و مکان مناسبی براي حشراتی چون عنکبـوت و مگـس بـود؛     چهارپایان بارکش نیز به آنجا رفت و آمد می
لانـا صـورتی   این فضاي دلگیر و کثیف در عرصه خیال مو. آمد حیوانات مرده هم به حساب می ۀبه جز این، مزبل

 :از چهره کریه دنیاي مادي و شهوات آن است
ــل   ــده در دام آب و گ ــرش آم ــرغ ع  اي در خــون و خلــط و بلغــم و صــفرا چگونــه اي م

ــاده    ــن فت ــه گلخ ــف ب ــن لطی ــه    اي زان گلش ــا چگون ــه مواس ــولخن ب ــل گ ــا اه  اي ب
 )1123: تا مولوي، بی( 

ــت     ــن اسـ ــال گلخـ ــا مثـ ــهوت دنیـ  روشـــن اســـتکــه از او حمـــام تقــوي    شـ
ــت    ــون صفاس ــن ت ــی زی ــم متق ــک قس ــه اســـت و در نقاســـت لی  زانـــک در گرمابـ

 )292و291: 4د: 1373مولوي ( 

 :البته درنگاه مولانا بعضی ضمایر نیز در پلیدي کم از گلخن نیستند
 چــو ز دل بــه جانــب دل ره خفیــه اســت و کامــل

 
 هــا زر و نقــره برگزیــدم هــاي دل ز خزینــه

رده در فکنـدم   به ضمیر همچو  دم     گلخن سـگ مـ  ز ضمیر همچو گلشـن گـل و یاسـمن بچیـ
 )603: تا مولوي، بی( 

ی چون هیزم و فضولات، سموم و بوي نـامطبوع در آن نیـز در   یها عناصر گلخن، مانند خاکستر، دود، سوخت
 :پرداز، جاي خاص خود را دارند اندیشه این استاد معنی

 شـود آن گولخن گلشن شود، خاکسـترش سوسـن   
 

 نگنجـد در دهـن   چون خلق یار من شـود کـان مـی   
 )668: همان(  

 چـــون شـــود عنقـــا شکســـته از غـــراب دود گلخــــن کــــی رســــد در آفتــــاب 
 )325: 2، د1373مولوي (

 معنی چه باشـد هیـزم گلخـن    درخت خشک بی دل میان بـاغ دیـن خنـدان    درخت سبز صاحب
 )689: تا  مولوي، بی(

ــور   ــد ن ــی ش ــدث در گلخن ــا ح ــت ت  در در و دیـــــوار حمــــــامی بتافــــــت  یاف



 )426: 6، د1373مولوي (
ــه بیایــــد از چمــــن    ــیمی کــ ــولخن    آن نســ ــموم گــ ــدا از ســ ــت پیــ  هســ

 )556: همان(
ــقان   ــاقلان از عاشــــ ــادا عــــ  دور بـــــادا بـــــوي گلخـــــن از صـــــبا دور بــــ

 )71: تا مولوي، بی(
او لطف و محبت و تسبیح ریـایی را   .عالی استهاي  بخش مولانا در بیان اندیشه سبزه روییده در تون نیز الهام
 :کند داند؛ مادیات و اسباب دنیوي را نیز به سبزه بام تون تشبیه می مانند سبزه روییده در گلخن می

ــی ــان لطـــف کایـــد بـ ــود اي دوســـتان دل و جـــان در زبـ  همچـــو ســـبزه تـــون بـ
 )405: 2، د1373مولوي (

ــام حـــق و در جـــان او     ــر زبـــان نـ ــدها از ف بـ ــی گنـــ ــر بـــ ــان او کـــ  ایمـــ
ــت   ــن اس ــبزه گلخ ــو س ــا او همچ ــر ب  بر سـر مبـرز گـل اسـت و سوسـن اسـت       ذک

 )262: همان(
ــــیـه را ــــن آب س ــــویی ذوق ایـ ـــهـ جـ ــام تــــون را      چـ ــویی ســـبزه ایـــن بـ  چـــه بـ

 44: تا مولوي، بی( 
 کارکنان گرمابه

کسـانی ماننـد اسـتاد     .مراجعین بودنددر حمام نیز مانند هر مکان خدماتی دیگر، افرادي در حال ارائه خدمات به 
در آثار مولانا نیز به ردپـاي برخـی از   . جزو این گروه بودند... تاب و  دار، آبگیر، دلاك، گلخن حمام، فقاعی، جامه
 .خوریم تاب و شاگرد گلخن برمی ، دلاك، گلخن)بان گرمابه -حمامی(استاد حمام : این مشاغل از جمله

نشست و در واقع بـالاترین   حمام بود که پشت دخل می ةدار و گردانند ا اجازهصاحب ی) استاد حمام(حمامی 
قیمتـی مشـتریان، وظـایف     ياو افزون بر نشستن پشت دخل و حفظ پـول و اشـیا  . منصب را در حمام او داشت

بـان را در کتـاب خـود     ابن اخوه محتسـب مصـري در قـرن هفـتم، وظـایف گرمابـه      . دیگري نیز بر عهده داشت
. اسـت ... است که از جمله آنها گرم نگه داشتن آب، رفت و روب گرمابه، خوشبو کـردن فضـاي آن و    برشمرده

 )162تا  160: 1347ابن اخوه (
در اینجـا از ذکـر    ،بان را در صفحات پیشین و با مقاصد دیگري آوردیم به دلیل اینکه شواهد حمامی و گرمابه

 )همین مقاله 13ص :به. ك.ر(. کنیم دوباره آنها خودداري می
کـرد و هـم در بیـرون دکـان      ترین آنها هم در حمـام خـدمت مـی    حمام بودند که مجرب ۀها جزو خدم دلاك

هـاي خـوب فـولادي،     به کار بردن اسـتره : ابن اخوه براي دلاکان نیز ضوابط خاصی قائل شده است؛ مانند. داشت
 )163: 1347ابن اخوه (.... ود و آشنا بودن به کار دلاکی، نخوردن سیر و پیاز در روز نوبت کار خ

مولانـا در  . بـود ... کوبی، حنابستن، حجامـت و   زنی، مشت و مال، خال کشی، صابون ها، کیسه از وظایف دلاك
 :به عمل خالکوبی دلاکان اشاره کرده است ،»کبودي زدن قزوینی«داستان هنگام نقل  ،مثنوي

ــی    ــد قزوینیـــــ ــی بشـــــ ــوي دلاکـــــ  ســـــ
 

 ییکــــــه کبـــــــودم زن بکــــــن شـــــــیرین   
 



 )184: 1، د1373مولوي (

 :نیز برخی دیگر از وظایف دلاکان را ذکر کرده است» توبه نصوح«او در داستان 
ــوح    ــامش نص ــن ن ــیش ازای ــردي پ ــود م  ب
ــود   ــ ــان دلاك بـ ــام زنـــ ــه حمـــ ــ  او بـ

ــی   ... ــام پــر م ــدر آن حم ــرد طشــت  ان  ک
ــوتی    ــد در خلـ ــرس شـ ــوح از تـ  آن نصـ

ــا رب ... ــت یــ ــته   گفــ ــا برگشــ  ام بارهــ
ــه...  ــذیر  توبــ ــر ام بپــ ــار دگــ ــن بــ  ایــ
 بانـــگ آمـــد ناگهـــان کـــه رفـــت بـــیم... 

ــت   ــز مرحمـ ــی کـ ــد کسـ ــد از آن آمـ  بعـ
 دختــــر شــــاهت همــــی خوانــــد بیــــا 

ــش جـــز تـــو دلاکـــی نمـــی   خواهـــد دلـ
ــد   ــار شـ ــن بیکـ  گفـــت رو رو دســـت مـ

 

ــوح   ــی زن او را فتــــ ــد ز دلاکــــ  بــــ
ــود   ــالاك بـ ــس چـ ــه بـ ــا و حیلـ  در دغـ
 گـــوهري از دختـــر شـــه یـــاوه گشـــت 
ــیتی   ــود از خشــ ــب کبــ  روي زرد و لــ

 ام هـــــا و عهـــــدها بشکســـــته توبـــــه
ــر      ــد کمـ ــه صـ ــر توبـ ــدم بهـ ــا ببنـ  تـ

ــم  ــد گـ ــت شـ ــیم  یافـ ــته آن در یتـ  گشـ
 خوانـــدت  دختـــر ســـلطان مـــا مـــی    

ــا   ــون اي پارسـ ــویی کنـ ــرش شـ ــا سـ  تـ
ــش     ــا گلـ ــوید بـ ــا بشـ ــد یـ ــه بمالـ  کـ
 ویـــن نصـــوح تـــو کنـــون بیمـــار شـــد

 

 )148تا  142: 5، دهمان(

این شـغل از  . گفتند تاب نیز می تاب و آتش تاب، تونی، تون به گلخن. هاي مرتبط با حمام بود تابی نیز از شغل گلخن
د  ها افراد بسیار فقیري بودند که از ناچاري تن به این کار می تاب کارهاي پست جامعه بود و گلخن سـر و وضـع    .دادنـ

تـرین   داشتن آتش تون از مهـم  آنها همیشه سیاه و چرکین بود؛ زیرا خشک و انبار کردن فضولات حیوانی و روشن نگه
 :فرماید مولانا در توصیف آنها می. رفت وظایف آنها به شمار می

ــکار    ــیما آشـــ ــز ســـ ــان را نیـــ  تونیـــ
ــب   ... ــاحب ذه ــی ص ــو نب ــد ت ــس بگوی  پ

 ایــن ســخن گرچــه کــه رســوایی فزاســت 
 کــه تــو شــش ســله کشــیدي تــا بــه شــب 

 

ــار    ــان و از غبـــ ــاس و از دخـــ  از لبـــ
ــ ــت س  ــلّبیس ــب ه چــرك ب ــه ش ــا ب  ردم ت

 فخرهاســــتدر میــــان تونیــــان زیــــن 
 ـ     ــی کـُ ــت ســله ب ــیدم بیس ــن کش  برَم

 

 )292: 4، د1373مولوي (
 :در جاي دیگر نیز گوید

ــی را چـــو   ــیاه  بگلخنـ ــه دل و روي سـ ــی بـ  بینـ
 

 هـــر چـــه از کـــان گهـــر گویـــد بهتـــان باشـــد  
 

 )184: تا مولوي، بی(

در . تاب بوده اسـت  او رسیدگی به امور گلخن و اجراي اوامر گلخن ۀها شاگرد نیز داشتند که وظیف تاب گلخن
 :شویم ، ضمن حکایتی کوتاه با این شغل نیز رویارو میفیه ما فیه

رفتم در گلخن تا دلم بگشاید که گریزگاه بعضی اولیا بوده است؛ دیدم رییس گلخن را شاگردي بود، میان بسته بود، : عارفی گفت
تاب را خوش آمد از چستی او در فرمانبرداري؛  کرد؛ گلخن فت که این بکن و آن بکن؛ او چست کار میگ کرد و اوش می کار می



باش، اگر تو پیوسته چالاك باشی و ادب نگاه داري، مقام خود به تو دهم و ترا به جاي خود بنشانم؛  آري، همچنین چست: گفت
 )211: 1380مولوي (. اند با چاکران خود بدین صفتیسان اي عالم هم یمرا خنده گرفت و عقده من بگشاد؛ دیدم ر

 
 وسایل مورد استفاده در حمام

ك بـه سـید   .آگاهی بیشـتر ر  براي. گیري و استحمام بسیار زیاد است تعداد ابزار و اسباب مرتبط با حمام و حمام
ي اشـعارش آورده اسـت،   ، نام برخی از آنهـا را در لابـه لا  مثنويو  دیواننیز در  امولان. 100تا  85: 1383الماسی 

 :شود در زیر شواهدي آورده می. و گل سرشوي) لنگ(شانه، سنگ پا، طاس، طشت، مندیل : مانند
ــدم از شــانه و ســنگ اي دلجــو  ــرو       رشــک آی ــه ف ــه گرماب ــرا رود ب ــو چ ــا ت ــا ب  ت
ــزد     ــرا آویـ ــو چـ ــف تـ ــر زلـ ــد رو     آن در سـ ــرا مال ــو چ ــاي ت ــف پ ــر ک ــن ب  وی

 )1440: تا مولوي، بی(
 لمس ـم لا نُسـلِّ نمـایی سـنگ و شـانه لانُ    می امـــروز زارم، نیـــت حمـــام دارمگـــوییم 

 )558: همان(
ــگ زد میــــر شــــد محتــــاج گرمابــــه ســــحر ــر   : بانـ ــردار سـ ــلا، بـ ــنقر، هـ  سـ
ــر    ــون بگی ــل از الت ــدیل و گ ــاس و من ـــاگزیر ط  تــــا بــــه گرمابــــه رویــــم اي نـ

 )174: 3، د1373مولوي (
ــان  ــام آن زن ناگهــــ ــود در حمــــ ـــ ــادش بـ ـه آن    ی ــد در خانـ ــت و ب  آمــد طش

ــرغ   ــین مـ ــت رو هـ ــزك گفـ ــا کنیـ ــار    وار بـ ــا بیـ ــه مـ ــیمین را ز خانـ ــت سـ  طشـ
 )138: 5همان، د(

 محل دیو و پري ،گرمابه
وجود نقوش این موجودات بر سر در و یا دیوارهـاي  . بنا به باور قدما، گرمابه، محل دیو و جن و پري بوده است

این نکته را هم در نظر گرفت که فضاي وسیع و نیمه تاریـک و  باید حمام نیز باید ناشی از همین باور باشد؛ البته 
افـزون بـر ایـن، بـه دلیـل رخ دادن برخـی از       . باشـد ثر ؤگیري این باور م تواند در شکل گرم و مرطوب حمام می

توان دیو و شیطان را نمادي از چنین مفاسدي دانست؛ ولی بـه گمـان مـا، رد پـاي      کارهاي غیراخلاقی در آن، می
جسـت و جـو   ) ص(باید در حدیثی منقول از حضـرت رسـول   » حمام، خانه دیو و شیطان است«این باور را که 

از (چنین نقل کـرده کـه وقتـی ابلـیس     ) ص(ابو امامه از رسول خدا «: چنین است قسمتی از حدیث ۀترجم. کرد
خدایا حال که مرا به زمین فـرود آوردي و از رحمتـت دور کـردي،    : در زمین مستقر شد، گفت) بهشت رانده و 

 )448: 1376فروزانفر (» .حمام را خانه تو قرار دادم: اي در اختیارم قرار ده؛ پاسخ شنید خانه
 :کند نا نیز به وجود دیو وپري در حمام اشاره میمولا

 ـ   ـه کــه خانـ ــوان اســت  ۀایــن گرمابـ  مگــــه شــــیطان اســــتاخلوتگــــه و آر دی
ــري رخــی پنهــان اســت  و در وي پــري ــت   پ ــیطان اس ــه ش ــین کمینگ ــر یق ــس کف  پ

 )1352: تا مولوي، بی(
ــر  ــه دهــ ــان )4(گرمابــ ــود  جــ ــزا بــ ــود    فــ ـ ــا بـ ــري مــ ــه در او پــ ــرا کــ  زیــ



 )270: همان(
 درمانی گرمابه ۀجنب

به همین سبب در بیشتر کتب مشـهور طـب، ماننـد    .ها موثر بوده است گرمابه در بهبود و تسکین برخی از بیماري
حتـی  . اشـارتی در ایـن بـاره وجـود دارد     حفظ الحصـه و  تقویم الصحه، قانون، المتعلمین ۀهدای، ذخیره خوارزمشاهی

له هـم واقـف بـوده اسـت و از     أمولانا به این مس ـ. اند درمانی گرمابه اختصاص داده ۀبابی را به جنب بعضی از آنها
مناقـب   تـوان بـه ایـن حقیقـت پـی بـرد؛ در       اند می ی که به شرح احوال وي پرداختهیها روایات یاد شده در کتاب

 : آمده است العارفین
الزکام امان من السرسام و هو : زکام شده بود که منقولست که روزي حضرت مولانا از کثرت سماع و لطافت مزاج، هنگام شتا 

 .یقطع عرق الجذام، اوله فصد و آخره حمام؛ همان ساعت قصد فصد کرده، پیراهن خود به فصاد بخشید، دوم روز به حمام رفت
 )407: 1، ج1375افلاکی (
او امید حیات  که به کلی از بود، چنانمچنین از کرام اصحاب منقولست که خدمت بهاءالدین بحري در آبگرم رنجور عظیم شده ه

بریدند، حضرت مولانا فرمود که همچنان با جامه خوابش برداشته به حمام آبگرم بردند و در حوض دغدغی چندانی در میان 
اي  حضرت مولانا به دست مبارك خود بهاءالدین را از آب بیرون آورده، فرمود تا لحظه... آبگرمش غوطه داد که در شمار آید

 )563: همان(. روانه شد ،که چون برخاست، طعام خواست و شفاي عاجل حاصل گشته اآسایش کند، همان
افزون بر آنچه ذکر شد، حکایات و روایات گونـاگونی در ارتبـاط بـا مولانـا و گرمابـه وجـود دارد کـه ذکـر         

 :تعدادي از آنها خالی از لطف نیست
ال کردند که خداوندگار چه زود ؤها پوشید، یاران س لحظه باز بیرون آمده جامهروزي حضرت مولانا به حمام درآمده بود، همان 

افلاکی (. بیرون آمدم ،ق کردهرکرد تا مرا جا سازد، از شرم آن ع دلاك شخصی را از کنار حوض دور می: بیرون آمد؟ فرمود که
1375 :394( 

ند، مگر حضرت چلبی امیر عالم پیشترك دوانید تمامت با جماعت اصحاب به آبگرم تشریف فرموده بودند؛ چون به حمام رسید
هاي سپید  مردم را از آب بیرون در آورد و بیرون کرد تا حضرت مولانا در خلوت با اصحاب خود صحبت کند و فرمود که سیب

ها  مام جامهدید که در مسلخ حمام مردم به استعجال ت ،حوض را پر کردند؛ همانا که چون حضرت مولانا درآمد ،و سرخ آورده
هاي این مردم یعنی  امیر عالم جان: اند؛ فرمود که ها مالامال کرده شتافتند و دید که حوض از سیب پوشیدند و از شرمساري می می

هاست؟  ها پر کردي؟ چه هر یکی ایشان را بسی بهاست، چه جاي سیب ب است که ایشان را بیرون کرده، سیبیکم از این س
 )481: 1375افلاکی (

نوبت که حضرت خداوندگار جهت حلق موي به حمام رفتی، اکثر احصاب حاضر شدندي و به تبرك آثار ایشان را بر  هر
حمام نشسته بود و مجال حرکت نداشت؛ در خاطرش بگذشت که چه  ۀدرویشی ضعیف در گوش. همدیگر قسمت کردندي

مقداري بسته و بدان شخص فرستاد و آن عزیز از حسن  دادند؛ در حال خداوندگار بودي اگر اصحاب به من نیز از آن تبرك می
 )104: 1325سپهسالار (. کرامت در سجده آمد و از مریدان آن حضرت شد

نشینی و حضـور در حمـام، از مـردم     بسیار به خلوت ۀها حاکی از آن است که مولانا با وجود علاق این روایت
دانست و بـا   مردم و بین آنها بود و خود را جزو آنها می کرد و همواره در همه جا، در کمال خشوع  با دوري نمی

 .کرد ها می د و در حمام نیز کرامتوهر گونه تمایز و تبعیض مخالف ب



 
 نتیجه

بسیار و خاصی به گرمابـه، کـه خـود یـک فضـاي منحصـر بـه فـرد          ۀیابیم که مولانا علاق با نظر به آنچه گفته شد، در می
پرداخـت؛ بـه    نشینی و ریاضت در حمام، به بیان معـانی عـالی عرفـانی مـی     وي پس از خلوت. معماري است، داشته است

فضـاها،  این مکـان بـا تمـام    . را نیز درحمام سروده است -که شاید تعداد آنها زیاد باشدـ اي که برخی از اشعار خود   گونه
 .بخش مولانا در خلق تمثیلات و صور گوناگون بوده است عناصر، اجزا و مسائل مرتبط خود، الهام

 نوشت پی
به معنی محل طلوع خورشید و مشرق است که نـام تـاریخی بخـش آسـیایی      Anatoliaیونانی  ۀآناتولی برگرفته از کلم -1

 )٢٠٠٩ Wikipedia(. شده است ترکیه است و به آسیاي صغیر اطلاق می
م بـه  1855وي از سـال   .م در ایران زیست1860-م1851هاي  یاکوب پولاك، پزشک و سیاح اتریشی بود که بین سال -2

بار دیگر به ایران سفر کـرد و بـه مطالعـه و تحقیـق در      ،م 1882در سال  .بعد طبیب مخصوص ناصرالدین شاه قاجار بود
 .الوند پرداخت ۀمنطق

امـین سـال سـلطنت ناصـرالدین شـاه قاجـار، از تهـران و بخشـی از          الیایی بودکه مصادف با سـی کارلاسرنا، سیاح ایت -3
 .شهرهاي شمالی ایران دیدار کرد

، ولی با توجه به آنچه گذشت، )254: 1، ج1383مولوي(: آمده است» گر مایه دهر«استاد فروزانفر  ةتصحیح شد ۀدر نسخ -4
 .گزینش محمدعباسی صحیح است
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